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  :منتقد
  دكتر محمد رضا تركي 

  
  معرفي اثر

متون «منبع اصلي براي درس عنوان 	به 1376سراچة آوا و رنگ را انتشارات سمت در سال 
نظم «در مقطع كارشناسي و منبع اصلي براي بخشي از درس » خاقاني: ، قسمت اول3	نظم

  .در كارشناسي ارشد منتشر كرده است» خاقاني و نظامي: 3		فارسي
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كه با درنگي در سخن و نگاهي به زندگي خاقاني همراه است، اي كوتاه كتاب پس از مقدمه 
شناسي، به همراه شرح نكاتي در زمينة واژههايي اشعار خاقاني را درپي، نمونه پيدر چند بخش 

شناسي و زيباشناسي شعر خاقاني پيش روي استادان و  شناسي، باورشناسي، سبكريشه
  .دهدپژوه قرار مي دانشجويان خاقاني

  
  شكلي و محتوايي امتيازات

ها  ع مضموني نيز برخوردارند؛ هم مدح در آنبر تنوع قالب، از تنو شده، علاوه  اشعار انتخاب
هست، هم مرثيه و شعر بزمي؛ هم سخن حكيمانه و صوفيانه هست و هم مضمون قلندرانه و 

توانند تصوير نسبتاً ها مربوط به يك دورة خاص از زندگي شاعر نيستند و ميسروده. مغانه
. او ارائه كنندي مختلف زندگي هاهاي شاعر در دورهگويايي از حالات و روحيات و انديشه

اند، بلكه تمامي يك ها را مثله نكردهخلاف برخي شارحان اين روزگار، سروده كزاّزي، به استاد
ه و ساختار دروني و ها حفظ شدگونه همگوني و يكپارچگيِ سروده بدين واند شعر را آورده
  .هم نريخته است		معنايي اثر به

سراغ ابيات پردازان روزگار، رندانه به خلاف برخي شارحان و گزيده كزاّزي، بازهم به استاد
دار و دقيق هاي نكتهاند، سرودهدر ميان ابيات و قطعاتي كه برگزيده اند و بنابراينتر نرفتهآسان

او  شناسي را در تواند روح اجتهاد و متنرويارويي ذهني دانشجو با چنين ابياتي مي. كم نيست
  .تقويت كند

عنوان 	تري از ديوان خاقاني را باپس از انتشار اين اثر، شرح مبسوط با اينكه مؤلّف گرامي
اند، نكات ارجمند و مفيدي در منتشر كرده 1378گزارش دشواريهاي ديوان خاقاني به سال 

 لحاظ	حجم كتاب، از. سراچة آوا و رنگ وجود دارد كه در گزارش دشواريها نيامده است
  .آموزشي، متوازن با دو واحد درسي است و تقريباً در طي شانزده جلسة درسي قابلِ ارائه است

  
  اشكالات شكلي و محتوايي

شناسي مفيد  مثل كتاب(اختصار از آن گذشتيم  با وجود همة نكات مثبت يادشده و آنچه به 
آموزشي، با توجه عنوان يك متن  توانست، به، اين اثر مي)پايان كتاب و قيمت مناسب آن
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دست مانع اقبال  اين	شايد دلايلي از. رو شود هاي ادبيات روبهتر دانشكدهتر و شايستهبايسته
  :تر اهل فضل و دانشجويان به اين كتاب شده باشدجدي
واسطة  در عين ارزش ادبي و هنريِ آن، به وت و گاه دشوار و ديرياب كتاب كهنثر متفا -الف
  از نثر معيار و قابل فهم يك متن آموزشي دور كرده است؛ گرايي، آن را هسر
جاي اصطلاحات جاافتادة ادبي و تعبيراتي كه ذهن دانشجو  كاربرد اصطلاحات برساخته به -ب

ها را آموخته است؛  هاي معاني و بيان و عروض و قافيه، آن ها مأنوس است و در درس با آن
جاي  به» استعارة ريشخند«ستعارة مرشّحه، جاي ا به» استعارة پرورده«اصطلاحاتي چون 
اليه،  جاي مضاف به» برافزوده«جاي اسناد مجازي،  به» بازخواني هنري«استعارة تهكّميه، 

جاي  به» انديشي دين«اشتقاق و  جاي شبه به» ريشگي هنري هم«جاي تلميح،  به» زد چشم«
  ... .علم كلام و 
در پايان كتاب  -ها البته نه همة آن-رساختة مؤلّف رسد ذكر شماري از اصطلاحات ببه نظر مي

بايد توجه داشت كه اين كلمات . ها نكاسته باشد نيز از غرابت آن) 274-273صفحات (
عنوان 	وضع تعييني يا تعيني،  به		اند، يعني تعبيراتي هستند كه براي مفاهيمي، به»اصطلاح«
كار برد 		ها را به يستند كه بتوان مترادف آناند و جزء كلمات معمولي ن قرارداد شده» اسم علم«

  .ها تراشيد سادگي مترادفي براي آن يا به
گراييِ مؤلّف در حدي است كه حتّي القاب و اسامي اعلام را نيز برنتابيده و برخي متأسفانه، سره

اند دهمبدل فرمو» فرزانة فروغ«را به » شيخ اشراق«اند، از جمله ها را هم دگرگون كرده از آن
  .رسدنظر نمي	لحاظ لفظي، به	كه معادل دقيقي نيز، از) 197	ص(

شايسته بود نويسندة محترم در مقدمة هر قصيده توضيحاتي در مورد ممدوح و مقصود قصيده 
اين . كردند اصطلاح شأن سرودن آن ذكر مي مورد فضاي كلّي و به		و اطّلاعات كوتاهي در

كاست؛ ها مي كرد و از غموض آنبهتر ابيات آماده مي اطلاّعات ذهن دانشجو را براي درك
در معارضة با او  40-38مثلاً اطّلاعات مختصري در مورد شيخ بغدادي، كه قصيدة صفحة 

، و ديدگاه كلامي خاقاني در 78-76سروده شده، و مجدالدين خليل، ممدوح قصيدة صفحة 
  ... .و  89-88آغاز قصيدة صفحة 
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شناسي و حتّي نكات بديعي، بياني، شناسي و واژهات مربوط به ريشهذكر گستردة اطّلاع -پ
در شرح و توضيح متون تا جايي ضروري است كه گرهي از بيتي بگشايد و ... دستوري و 

فرض كه  دستي در آوردن اطّلاعات پراكنده و متنوع، بهابهامي از آن رفع كند، وگرنه گشاده
تواند نشانة دانش گستردة مؤلّف باشد هم نباشد، تنها مي ها محلّ مناقشه و اشكال برخي از آن

  .و بر حجم كتاب و، بيش از همه، دشواري آن بيفزايد
توان اشاره  فارغ از نكات يادشده، به مواردي در زمينة سجاوندي و ويرايش متن هم مي -ج 

بديهي . اندردهصورت توفان ضبط ك جا به قبيل كه مؤلّف محترم واژة طوفان را همه از اين: كرد
نام (» افلاطون«ايشان . اند و دليلي براي عدول از طوفان وجود ندارد دو متفاوت	است كه اين

جا از قديم به همين شكل نوشته شده است،  را نيز، كه هميشه و همه) فيلسوف مشهور
ت گرايي در املاي كلما ظاهراً، دليل ايشان نوعي سره). 94	ص(اند صورت افلاتون نوشته به

) جا همان(را » ارسطو«است؛  معلوم نيست، اگر افلاطون را بايد افلاتون نوشت، به چه دليلي 
بدل » ت«هاي غير تازي بايد به را در واژه» ط«به هر حال، اگر هرچه ! اند؟نوشته» ط«با 

كه _صحيح است » ط«كرد، چرا بايد در مورد ارسطو تبعيض قائل شد و، اگر املاي ارسطو با 
  !گرايي در املاي كلمات، دانشجو را به سرگشتگي دچار كرد؟ چرا بايد، با سره _استصحيح 

هاي مؤلّف محترم از ابيات خاقاني، نكاتي قابل طرح است كه به برخي  در مورد شرح و دريافت
  :كنيمها با رعايت اجمال و اختصار اشاره مي از آن

  :، ذيل35	در ص -
  چون دهان كوزة سيماب كفشان كم عطا               چون ميان كاسه ارزير دلشان بي فروغ    

آرامي از دهانة كوزه بيرون  پوي، به جنب و كنُد سيماب كه فلزي است روان، گران: اندنوشته
  .ريزدمي
را از اين قرار و ناآرام و دهان كوزة سيماب  جيوه فلزي است بي. عكس است قضيه كاملاً به  

  :باره از دهانة آن سرازير نشود قراري، يك اند كه، به دليل همين بي ساختهرو تنگ مي
  )401ص(شنگرف رنگ گشته و بي قرار               با بانگ و نام نيك تو دجله ز شرم          

، ديوان¬. (قرار شدن به كار برده است را به معني لرزان و بي» شدن سيماب«و خاقاني 
  )22	ص
  



 43   سراچة آوا و رنگ

  

  :، ذيل36	در ص -
  اند از لقااند از صفت     پوستشان از سر برون آرم كه پيسمغزشان در سر بياشوبم كه پيل

شده است و  كه پيل، مست و ديوانه مي  آنگاه: اندبه پيل مانند شده... دشمنان سخنور : اندنوشته
نمايد كه اند؛ چنان ميآورده مياند و از پايش دركوفتهشوريده است، با پتك بر تاركش ميمي	بر

، در زشتي و گلستاناند و سعدي نيز، در شمردهايرانيان پيل را جانداري خوشايند و زيبا نمي
  . »الفيلُ جيفةٌ و الشّاةُ نظيفةٌ«: آواز است و گفته است پلشتيِ پيل، با خاقاني دمساز و هم

اند؛ دليلي نداشته كشتهند و نمياكردهنخست اينكه فيل را با كوبيدن بر سر هدايت مي  
آشوبد دهد و مستانه برميحيوان بيچاره را كه در ايام جفتگيري حالاتي خاص از خود بروز مي

بودن فيل  بكشند؛ و ديگر اينكه عبارت سعدي ربطي به شومي و زشتيِ فيل ندارد، چراكه جيفه
يرا يكي به دليل شود، ز بودن گوسفند پس از مرگ است كه نمودار مي و پاكيزه

بودن، با همة فربهي و بزرگي، مردار است و آن ديگري، با همة خرُدي، پاك و  گوشت حرام
شارح محترم بهتر بود براي شومي فيل به شواهدي از قبيل اين بيت . شودحلال شمرده مي
  :فرمودنداستناد مي) 41	ص(سوزني سمرقندي 

  ديدار روي اوست به سيصد هزار بار              تر           تر و ناخجستهاز پيل و بوم شوم  
  :، ذيل42	در ص -
  ام حج تو هفتادو حج بود امسال               اين چنين سفته مكن تعبيه در بار مراگويي   

تواند بود كه  كارگرفتن شمار هفتاد و دو، به كناية ايما از بسياري، نيز از آن روي مي به: اندنوشته
بر پاية سخني : هاي اسلام ياد كند ها و گروه گونه از همة كيش قاني خواسته است بدينخا

، مسلمانان به هفتاد و دو گروه بخش خواهند شد و هر گروه كيش )ص(		بازگفته از پيامبر
  .خويش را بهترين خواهد شمرد

د، ثواب حج بيت اشاره به اين باور دارد كه هرگاه روز عيد قربان با روز جمعه مصادف شو 
نامند؛ خاقاني در جايي ديگر نيز مي» حج اكبر«برابر با هفتاد و دو حج خواهد بود و آن حج را 

  :به اين باور اشاره دارد
  حج ما آدينه و ما غرق طوفان       خود به عهد نوح هم آدينه طوفان

  )94-93ص (خلق هفتاد و سه فرقت كرده        انسي و جنّي و شيطاني مسلمان   
  .اند، ندارد لذا بيت ربطي به هفتاد و دو فرقه و مذهب، كه همگي بر كيش اسلام
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  :، ذيل93	در ص -
  فلس در كيسة عمل منهيد            ست    نقد هر فلسفي كم از فلسي               

  .ارزش است فلس پشيزه و پولك ماهي است كه بي: اندنوشته
هم همين برداشت را » كيسه«و » نقد«هاي واژه. است ارزش فلس به معني پول سياه و كم  

  .كنندتأييد مي
  :، ذيل112	در ص -

  امران آوردهاز نسيم يار گندمگون يك جوسنگ مشك       با دل سوزان و چشم سيل
  .يار با تشبيه ساده و مجمل به گندم مانند شده است: اندنوشته

. ارمغان خود را از سر بالين او آورده استاست كه خاقاني ) ص(پيامبر » يار گندمگون« 
آمده  غزليات شمسدر . اند، اَسمر و گندمگون بوده استكه آورده ، چنان)ص(		سيماي پيامبر

  :است
  آن روح لطيف صورتي شد       با ابرو و چشم و رنگ اسمر              
  يمبرچگونه            در صورت مصطفي پبنمود خداي بي               

  )755، ص 1مولوي، ج (                                                                  
  :، ذيل119	در ص  - 

  امنطق را در خركمان آوردهزاد بر چرخ دوم                تير عيسيز امتحان طبع مريم
تواند ن كناية ايما ميآورد	كمان	در... خركمان در معني كمان بزرگ و سخت است : اندنوشته 

خواهد طبع را بيازمايد و برتريِ كه مي  آور شرواني، آنگاه سخن... رفتن و تيرافكندن  بود از نشانه
گيرد كه دبير آن را آشكارا به نمايش درآورد، به تير سخن، عطارد را در چرخ دوم نشان مي

  .آسمان است و نماد نويسندگي و شاعري
برج «در اينجا » خركمان«شد كه از بايد به اين نكته اشاره ميبراي توضيح دقيق بيت   

يعني آن » تير را در خركمان آوردن«تير يا عطارد است و » خانة وبال«مراد است كه » قوس
  . را به برج قوس كشاندن و دچار وبال كردن

م همچون زاد خود، عطارد را كه در چرخ دو خاقاني بر آن است كه، در آزمون طبع بكر و مريم
عيسي خداوندگار سخنوري است به خركمان قوس كه خانة وبال اوست كشانده و او را زبون 

  ).173	، صثري تا ثريا ماهيار،¬براي توضيح بيشتر ! (ام ساخته
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  :، ذيل130	درص  -
  ست خسي هم حريف اوست           آري ز گوشت گاو بود بار زعفرانهر جا محرمي

اند تا در خشكانيده اند و ميآغشتهاند و با زعفران ميكردهرشته مي رشته گوشت گاو را: اندنوشته
  .اند، از آن توشه بسازندزمستان، كه به گوشت دسترسي نداشته

شدة گاو آن را  هاي گوشت خشككمك رشته		بيت به نوعي زعفران تقلّبي اشاره دارد كه به  
  :خاقاني سروده است. اندساختهمي

  )334ص(ير داند تا سحر من           اهل بصر گوشت گاو داند تا زعفرانشاه جهان نظم غ
  )1332	، ص3	، جامثال و حكمدهخدا، ¬نيز (
  :، ذيل156	درص  -

  گيتي ز گرد لشكرش طاووس بسته زيورش   در شرق رنگين شهپرش، در غرب منقار آمده
منقارش در باختر؛ اين دو شهپر رنگين اين طاووس در خاور افتاده است و : اندنوشته   

  .فام است منقار طاووس تيره. اند آشكار از روشنايي روز و تيرگي شب هايي استعاره
واسطة شباهت ظاهري هلال ماه است كه در مغرب  منظور از منقار طاووس، در بيت، به  

ابروي زال «و  » عين عيد«و » شاخ گوزن«در ابيات قبلي هم با تعبيراتي چون . شودنمودار مي
درستي به آن تصريح  به هلال ماه اشاره رفته و شارح محترم نيز در گزارش ابيات به» زر

  .اندفرموده
  

  :گيري و پيشنهادها نتيجه
ضاي كلي آن و نيز شخصيت ممدوح و مخاطب ف بارةچنانچه در آغاز هر سروده، مقدمه اي در

  .هد بودو دليل سرايش آن نوشته شود، در فهم مطلب مفيدتر خوا
مباحث بياني، دستوري و زبانشناسي صرف  مسائل حاشيه اي از جمله بهتر است از طرح بعضي

  .گرددنظر 


